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Abstract
In examining newly emerged mysticisms and mystical thoughts in the Islamic world, a 
challenging issue is the negative relationship often perceived between mysticism and politics. 
However, some states and movements throughout Islamic history have had a mystical structure 
and nature. Scholars like Javad Tabatabai and Abdolkarim Soroush offer differing theories 
on this relationship. An example of a positive relationship between mysticism and politics is 
found in the social Islam of Turkey, where this theory influences the Turkish government. This 
movement is significantly impacted by Naqshbandi and Nursi mysticism. This political-social 
movement, influenced by mystical perspectives, emphasizes elements such as the unity of the 
Islamic world, the civilizational model of Islam, a positive approach to the achievements of 
Western civilization, the prominent role of the social aspects of Islam, the provision of services 
and utilities to people, a moderate interpretation of Islam, cultural Islam, fighting ignorance 
and division through education, and tolerance towards religious minorities. The connecting 
point between the mystical view and the Islamic perspective is the ideas of Fethullah Gülen. By 
adopting a pragmatic approach, Gülen endeavors to utilize both hard and soft power tools to 
offer a moderate interpretation of Islam. This research employs an analytic-descriptive method 
to examine and analyze the influence of Nursi mysticism on Islam in Turkey in terms of modern 
spiritual sectarianism.
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چکیده
در بررسی عرفان‌های نوظهور و اندیشه‌های مطرح آنها در دنیای اسلام، رابطه سلبی میان عرفان و سیاست همواره 

یکی از مباحث چالش‌برانگیز به شمار می‌آید؛ درحالی‌که برخی از دولت‌ها و جنبش‌ها در تاریخ اسلام، ساختار و 

ماهیتی عرفانی دارند و برخی دیگر نیز نظری متفاوت همانند جواد طباطبایی و عبدالکریم سروش را ارائه می‌کنند. 

از جمله این ارتباط ایجابی می‌توان به اسلام ترکیه )اسلام اجتماعی( اشاره کرد که امروزه نیز این نظریه در قالب 

دولت در ترکیه حکم‌فرمایی می‌کند. این جنبش به‌شدت تحت تأثیر عرفان نقشبندیه و نورسیه است. این جریان 

کید بر مؤلفه‌هایی همچون توجه بر اتحاد جهان اسلام و الگوی تمدنی اسلام، رویکرد مثبت  سیاسی - اجتماعی با تأ

به دستاوردهای تمدن غرب، نقش پررنگ ابعاد اجتماعی اسلام، توجه به خدمت و رساندن منفعت به مردم، 

کید بر آموزش و تساهل  کید بر اسلام فرهنگی، مبارزه با جهل و تفرقه با تأ قرائت میانه روانه و متساهلانه از اسلام، تأ

به اقلیت‌های مذهبی، به‌شدت متأثر از دیدگاه‌های عرفانی است. نقطه اتصال دیدگاه عرفانی با دیدگاه اسلامی، 

اندیشه‌های آقای گولن است؛ ایشان با رویکردی عمل‌گرایانه می‌کوشد با استفاده از ابزارهای قدرت )سخت‌افزار و 

نرم‌افزار(، برداشتی ملایم از آموزه‌های اسلام به دست دهد. در این پژوهش کوشیده شده است با استفاده از روش 

تحلیلی - توصیفی، تأثیر عرفان نورسی بر اسلام‌گرایی ترکیه در قالب فرقه‌گرایی جدید معنوی بررسی و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها: عرفان، نقشبندیه، طریقت نورسیه، اسلام اجتماعی، فتح‌الله گولن، اسلام‌گرایی.
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مقدهم

از جملـه مسـائل محـل نـزاع بیـن عرفـان اصیـل اسالمی و عرفـان صوفیانـه، تعامـل و سـازگاری یـا 

تضـاد و تبایـن و ناسـازگاری عرفـان و سیاسـت اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه برخـی معتقدنـد: »عرفـان 

ـق بـه عالـم معنا و مقام حیرت و هیمان اسـت و سیاسـت 
ّ
یـک مقولـۀ رازمدارانـه و سـرّورزانه و متعل

از سـنخ عالم ماده و دنیا و اجتماع و هشـیاری اسـت، لذا هیچ رابطۀ سـازگارانه و آشـتی‌مدارانه با 

هـم ندارنـد. برخـی رابطـۀ ایـن دو را در "عـدم رابطـه" با هم جسـتجو و تبیین می‌نماینـد و در مقابل، 

برخی نیز بر این باورند که از حیث معرفت‌شـناختی و جامعه‌شـناختی تباین و تضاد بین عرفان 

و سیاسـت نخواهـد بـود؛ زیـرا مهـم ایـن اسـت کـه مـا هـر کـدام از ایـن دو را چـه معنایـی می‌کنیـم 

گـر عرفـان را منقطـع از عالـم و آدم و جامعـه و  یـم. ا و چـه تصویـر و تفسـیری در ذهـن خویـش دار

جهـان و یـک پدیـدۀ کاملاً تجـرّدی و آسـمانی معنـا کنیـم و از ایـن معنـا خلوت‌گزینـی و انزواگروی 

کـه بـا هیـچ احـدی ارتبـاط  و درون‌گرایـی صـرف و در خـود فرورفتـن؛ و عارفـان را کسـانی بدانیـم 

نداشـته و کاری به جامعه و جهانی که در آن زندگی می‌کنند ندارند، شـناخته باشـیم و سیاسـت 

را یـک مقولـۀ کاملاً این‌جهانـی، مادیت‌محورانـه و دنیازدگانـه و سیاسـت‌مداران را فـارغ از معنـا و 

روحانیت و دور از حقیقت و رازهای هستی بشناسیم. آری، چنین رهیافتی از عرفان و سیاست 

هیچ آشـتی و هم‌گرایی با هم ندارند و بلکه یکی ضد دیگری اسـت. یکی از مهم‌ترین مشـکلات 

یـخ ایـران اسالمی کـه به خودداری و تولید اندیشـه در اجتماع و سیاسـت  تفکـرات سیاسـی در تار

معطوف گشـته اسـت، سـایه سـنگین و بلند اندیشـه‌های عرفانی می‌باشـد« )کمالیان و صالحی 

نجف‌آبـادی، 1394: ص 152(.

در دیگر اندیشه‌ها در جهان اسلام نیز این مهم مطرح است که یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین 

آنهـا، ترکیـه و اندیشـه‌های سیاسـی - اسالمی مطـرح در آن اسـت. آرای عرفانـی نورسـی و جایـگاه 

مهـم ایـن آرا در جامعـه ترکیـه سـبب شـد طریقـت نورسـیه در ترکیـه و دیگـر نقاط جهـان طرفداران 

بسـیاری پیدا کند. شـاید این مباحث در ابتدا مرتبط با حوزه‌های عرفانی و تصوف بوده اسـت؛ 
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ولـی در ادامـه بـا ورود بـه مباحـث اجتماعـی و سیاسـی، از حـوزه نظـری بـه حـوزه عملـی ورود پیـدا 

بـر اسـاس  تُـرک داشـته اسـت.  اندیشـمندان اسالمی  بـر دیدگاه‌هـای  تأثیرهـای بسـیاری  و  کـرد 

کیـد ‌کرده اسـت؛ اما سـرانجام  مـدارک و دلایـل، بدیع‌الزمـان نورسـی ابتـدا بـر طریقـت نقشـبندیه تأ

، شـفقت و تفکـر  ، فقـر بـا الهـام از قـرآن، طریقـت نورسـی را بـر اسـاس چهـار اصطالح قرآنـی عجـز

ابـداع کـرد کـه در کلیـات رسـائل ‌النور تبیین کرده اسـت. بررسـی آثـار بدیع‌الزمان نشـان می‌دهد او 

یان‌هـای طریقت‌ها  ضمـن پذیـرش محاسـن بی‌شـمار تصـوف و طریقت‌هـا، بـه ذکر آسـیب‌ها و ز

نیـز می‌پـردازد و از مزایـای آنهـا در طریقـت خـود هـم بهـره بـرده اسـت؛ به‌ویـژه تأثیرپذیـری وی از 

طریقت نقشـبندیه مشـهودتر اسـت.

کـه از نظـر سـاختاری بـه طریقه‌هـای صوفیانـه نزدیـک  نورسـیه جماعتـی دینـی و اسالمی اسـت 

اسـت؛ درواقـع مکتبـی عرفانـی منسـوب به بدیع‌الزمان سـعید نورسـی و مهم‌ترین طریقـت در ترکیه 

پس از نقشبندیه به شمار می‌آید. پیروان نورسی که نورسیه، نورجیه یا جماعت نور هم می‌گویند، 

بـه فرقه‌هـای متعـدد بـا آداب، بینـش و مشـی‌‌های کاملاً متفـاوت )همسـویی و خدمت بـه‌ نظام تا 

خصومت و دشـمنی علنی و بنیادین با آن( تقسـیم می‌شـوند. نورسـی طریقت جدیدی بر اسـاس 

قرآن و سـنت نبوی و با الهام‌گرفتن از طریقت‌های دیگر به‌ویژه طریقت نقشـبندی تأسـیس کرده 

اسـت کـه دارای مشـابهت‌ها و تفاوت‌هایـی متمایـز بـا دیگـر فرقه‌هـای صوفیانـه اسـت. نورسـی در 

شرایط کنونی ترکیه، با داشتن شاخص‌ها و ویژگی‌های خاص و برجسته خود، توانسته است بیش 

گـون فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی و اخلاقـی نقـش  از نیـم‌ قـرن پـس از حیـات خـود، در ابعـاد گونا

مهمی را ایفا کند. می‌توان دلیل اشتهار و تأثیرگذاری وی را این‌گونه بیان کرد که اندیشه‌های وی 

از قرآن، سنت و تمدن اسلامی سرچشمه می‌گیرد و به ‌هیچ‌وجه از اصول اسلامی عدول نمی‌کند؛ 

همچنیـن وی تفسـیری پویـا و متناسـب بـا زمـان از دین اسالم ارائه می‌دهد که قادر بـه از‌بین‌بردن 

شرایط بحرانی این عصر است. 



هی ترکیعرفان نورسی بر اسلام‏گرای تأثیر تیی جدید معنوی )با محوریفرقه‏گرا /  259

برابـر  کـه چنـد دهـه در  از اسالم رفته‌انـد  بـه دنبـال قرائت‌هایـی  ترکیـه  گذشـته مـردم  در سـالیان 

اسلام‌گرایی سیاسی فعالیت می‌کردند و به اسلام‌گرایی اجتماعی یا میانه‌رو موسوم است. رهبری 

این جریان را فتح‌الله گولن بر عهده دارد )نورالدین، 1382: ص 194(. جنبش فتح‌الله گولن در مرحله 

رشد جنبش‌ها و طریقت‌های دینی در ترکیه، یعنی در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی سر برآورد. 

پژوهش حاضر در تلاش است با بازخوانی و تحلیل آرای عرفانی بدیع‌الزمان نورسی که در جایگاه 

تأثیرگذارترین شـخص بر گولن بوده اسـت، نقش و دیدگاه عرفانی و صوفی‌گری را در حوزه اسالم و 

مباحث اجتماعی و مدنی مرتبط، تحلیل و بررسی کند.

املاس رد کرتیه از رظنم یراتخی

دارای  آن  مـردم  اسـت.  بـوده  اسالم  دنیـای  خلافـت  مرکـز  سـال  ششـصد  تقریبـاً  ترکیـه  کشـور 

مذاهـب  بـه  اعتقـاد  و  مذهبـی  تفـاوت  امـا  هسـتند؛  یشـه‌داری  ر و  عمیـق  مذهبـی  باورهـای 

مختلـف میـان قشـرهای مختلـف مـردم از ویژگی‌هـای بنیـادی سـاختار دینـی ترکیـه بـه شـمار 

می‌آیـد. نخسـتین قانـون اساسـی کشـور ترکیـه در سـال 1924، دیـن اسالم را دیـن رسـمی جامعـه 

کید بر جدایی  تعییـن کـرد؛ امـا در اصلاحـات قانونی سـال 1928، این مادۀ قانونی حـذف و با تأ

دیـن از سیاسـت، ترکیـه کشـوری بـا دولـت و حکومـت غیـر مذهبـی )لائیـک(، یعنـی تفکیـک 

قانـون اساسـی جدیـد،  از سیاسـت معرفـی شـد. بعدهـا در سـال 1928، هنـگام تدویـن  دیـن 

کمیـت اصـل لائیـک دوبـاره تصریـح گردیـد. در ترکیـه در زمینـۀ اعتقـادات دینـی و مذهبـی،  حا

گـون میـان اقشـار مختلـف مـردم  وحدتـی وجـود نـدارد و اعتقـاد بـه مذاهـب و طریقت‌هـای گونا

رواج دارد. بـر اسـاس آمارهـای منتشر‌شـده، حـدود 98 درصـد مـردم ترکیـه را مسـلمانان و دو 

درصد را مسـیحیان، کلیمیان و پیروان دیگر ادیان شـکل می‌دهند. از دوران بیزانس که دوران 

آرامـش آسـیای صغیـر نـام گرفتـه اسـت، حمله‌هـای ایرانیـان و اعـراب بـه منظـور گسـترش دیـن 
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اسالم، ایـن منطقـه را دچـار تحولـی عمیـق کـرد. اعـراب بارها بـه آناتولی حمله کردنـد؛ اما قبایل 

چادرنشـین توانسـتند بـه مقاصـد اعـراب جامـۀ عمـل بپوشـانند. ایـن قبایـل بـا گرویـدن بـه دیـن 

اسالم، دسـته‌های اولیـۀ اسالمی را شـکل دادنـد و بـه منظـور توسـعۀ آن، راهـی مناطـق دیگـر 

شـدند. از نخسـتین مواجهـۀ تـرکان بـا جهـان اسالم تـا همه‌گیرشـدن ایـن دیـن آسـمانی میـان 

آنـان، حـدود سـیصد سـال طـول می‌کشـد. 

ترکان از سـه طریق به جهان اسالم وارد شـدند: نخسـت: پذیرفتن انفرادی اسالم از طریق بردگی؛ 

ادارۀ  و  ایلـی  بـه صـورت  و پرداختـن وظایـف سـپاهی‌گری  گروهـی  بـه صـورت  دوم: تغییـر دیـن 

جامعـه؛ سـوم: تشـکیل حکومت‌هـای تـرک و همه‌گیرشـدن اسالم میـان آنـان. ایـن مرحلـه نزدیک 

بـه یـک قـرن بـه طـول انجامیـد )243 - 323 ق(. نخسـتین حضـور تـرکان در سـرزمین‌های غربـی 

ی کـه مـادرش کنیزی ترک بود، تـرکان را به عناصر ایرانی  اسالمی، در دورۀ معتصـم عباسـی بـود. و

و عـرب در دربـار خـود ترجیـح داد. بـه ایـن ترتیـب ترکان در نیمۀ نخسـت قرن سـوم هجـری به طور 

یـان، به‌ویـژه در سـرکوب و قتـل عـام  وسـیع در دربـار عباسـی راه یافتنـد و خدمـات آنـان بـه دربار

نهضـت ایرانیـان مخالـف بـا اشـغال‌گری اعـراب، یعنـی پیـروان بابـک خرم‌دیـن در آذربایجـان، در 

یـخ بـه ثبـت رسـیده اسـت. پذیرش اسالم از سـوی تـرکان، اقوام و قبایـل پراکنـده و بیابان‌گرد را  تار

وارد عرصـۀ تمـدن و زندگـی شـهری کـرد و آنهـا را بـا فنـون کشـورداری آشـنا نمـود و در اواخر حیات 

سلسـلۀ عباسـی، آنـان بـه قدرتـی مسـلط بـر تقریبـاً تمامـی سـرزمین‌های اسالمی تبدیل شـدند. بر 

اسـاس آمارهای موجود، حدود 75 درصد مردم ترکیه پیرو مذهب تسـنن و از شـاخه‌های حنفی 

و شـافعی هسـتند. 15 تا 25 درصد آنان علوی و در بخش‌های شـرقی و شـمال شـرقی در مرزهای 

کن هسـتند. وجـود فشـارهای  ایـران و جمهـوری آذربایجـان، اقلیتـی از شـیعیان دوازده‌امامـی سـا

یخـی و طولانـی عثمانیـان علیه شـیعیان باعث پراکندگی پیروان مذهب جعفری در سـرزمین  تار

کـز حوزوی و فکـری، فرقه‌هـای متعـدد و انحرافی از  آناتولـی شـد و بـه دلیـل قطـع ارتبـاط آنـان بـا مرا
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، 1393: ص 18 - 19(. مذاهب تشـیع در این سـرزمین به وجود آمد )موثقی گیلانی و اعتمادی‌فر

یکــی از دلایــل رشــد اســام‌گرایی در جامعــۀ ترکیــه، ایجــاد نظــام سیاســی چندحزبــی در ســال 

1946 بــود؛ بــا ایجــاد ایــن نــوع نظــام سیاســی، حــزب جمهوری‌خــواه خلــق )در جایــگاه حزبــی کــه 

گفتمــان کمالیســم را بــه تصویــر می‌کشــید(، موقعیــت انحصــاری خــود را در قــدرت سیاســی از 

یــخ، احــزاب سیاســی مجبــور بودنــد بــرای رســیدن بــه قــدرت سیاســی بــه  دســت داد. پــس ‌از ایــن تار

رقابــت بــا احــزاب دیگــر بپردازنــد؛ بــه همیــن دلیــل اســام بــه عاملــی مهــم در جــذب آرا تبدیل شــد. 

در ایــن راســتا، حــزب دموکــرات کــه بــرای ایدئولــوژی کمالیســم ارزش کمتــری قائــل بــود، توانســت 

بیشــترین آرا را بــه دســت آورد؛ درحقیقــت هــدف ایــن حــزب، مشروعیت‌بخشــیدن دوبــاره بــه 

اســام و ارزش‌هــای ســنتی در قوانیــن رســمی ترکیــه بــود )امام‌جمعــه‌زاده و همــکاران، 1392: ص 

52(. یکــی دیگــر از عوامــل رشــد اســام‌گرایی در ترکیــه، تأثیرپذیــری از انقــاب اســامی ایــران بــوده 

اســت. همچنیــن بــه نظــر می‌رســد عاملــی دیگــر کــه بــر گســترش اســام‌گرایی در ترکیــه تأثیرگــذار 

بــوده اســت، اصلاحــات اقتصــادی و سیاســی انجام‌شــده در زمــان نخســت‌وزیری تورگــوت اوزال 

در اواســط دهــه 1980 باشــد کــه بــر تقویــت گروه‌هــای اســامی در جامعــه ترکیــه اثرگــذار بــود؛ زیــرا 

حرکــت از اقتصــاد دولتــی بــه اقتصــاد آزاد و خصوصی‌ســازی بــه آزادی‌هــای مدنــی نیــاز داشــت؛ 

یــج  آزادی‌هــای مدنــی باعــث رشــد نســبی احــزاب، جنبش‌هــای مدنــی و مطبوعــات شــد و به‌تدر

زمینــه را بــرای مطرح‌شــدن مباحثــی در خصــوص عناصــر اســام سیاســی درون حوزه‌هــای عمومی 

کارامــد، اقتصــاد ناســالم،  فراهــم آورد )واحــدی، 1384: ص 225 - 237(. درمجمــوع دولت‌هــای نا

، ســرکوب مخالفــان و فقــر از جملــه عوامــل بسترســاز  مشــروعیت پاییــن، رعایت‌نکــردن حقــوق بشــر

گولــن محســوب می‌شــوند. دوره‌هــای  داخلــی در تقویــت جریان‌هــای اســام‌گرا نظیــر جنبــش 

مختلــف اســام‌گرایی در ترکیــه را می‌تــوان بــه شــرح جــدول ذیــل بیــان نمــود: )روحانــی، 1365: ص 

، 1392: ص 18(. 104؛ بــه نقــل از نــوروزی فیــروز
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فعالیت سری اسلام‌گرایان1923 تا 1950دوره اول

حکومـت  آغـاز  بـا  کـه  دوران  ایـن  در 

آتاتـورک )1923 تـا 1938( و حکومـت 

جمهوری‌خواهـان تـا 1950 مصـادف 

است، محدودیت‌های شدیدی برای 

اسلام‌گرایان به اجرا درآمد که از همین 

، به دوره اسلام‌زدایی معروف شد. رو

1950 تا 1970دوره دوم
دوره احیا و آغاز فرایند 

بازگشت اسلام‌گرایی

گسـترش  دموکراسی‌سـازی  فراینـد 

یافـت و فضـای بـازی بـرای گروه‌های 

دینی ایجاد شد؛ درنتیجه دست‌یابی 

به آزادی‌های حداقلی نظیر فعالیت 

مـدارس دینـی را برای اسالم‌گرایان در 

پی داشت.

موج اول اسلام‌گرایی1970 تا 1990دوره سوم

دوره  ایـن  در  سیاسـی  اسالم‌گرایان 

بـه  خـود  از  را  چشـمگیری  فعالیـت 

و  احـزاب  تشـکیل  بـا  و  گذاشـتند  ‌جـا 

وارد  رسـمی  طـور  بـه   ... و  مطبوعـات 

فضای اجتماعی سیاسی ترکیه شدند.

موج دوم اسلام‌گراییاز 1990 تاکنوندوره چهارم

روی‌کارآمـدن  شـاهد  دوره  ایـن  در 

قرائتـی نـو از اسالم بـا عنـوان اسالم 

اجتماعی هستیم که امروزه بر فضای 

اسلام‌گرایی ترکیه حاکم است.
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فرق،اه‌ه نجبشاه‌ و عرفاناه‌ی ونین ینید رد کرتیه

تـرکان پیـش از پذیرفتـن دیـن اسالم، در سـرزمین‌های مختلـف آسـیا و اروپـا زندگـی می‌کردنـد و 

گوناگونـی داشـتند. در زمـان فتوحـات اسالمی، مسـلمانان بـه ماوراءالنهـر و مرزهـای  دولت‌هـای 

ترک‌نشین رسیدند. در این سال‌ها، میان مسلمانان و ترکان جنگ‌های متعددی به وقوع پیوست. 

بعد از سـال 751 م که جنگ تالاس رخ داد، بین مسـلمانان و ترک‌ها ارتباط‌های نزدیک و گرمی به 

وجـود آمـد. بعدهـا تـرکان آرام‌آرام، گاهـی قوم‌به‌قـوم و گاهـی فردبه‌فرد مسـلمان شـدند. دین اسالم در 

بسـیاری از مـوارد بـه دیـن تـرکان شـباهت داشـت؛ زیـرا آنـان نیز قبـل از اسالم‌آوردن، خـدای یگانه را 

می‌پرستیدند. افزون بر این شباهت، آنچه موجب ایمان و پذیرفتن اسلام از سوی بیشتر اقوام ترک 

شـد، تعلیمات حیات‌بخش، نورانی و عدالت‌گسـتر اسالمی بود. ترک‌ها به خدای آسـمان یا گوک 

تانری)Gok Tanri(  اعتقاد داشتند. در کتب تاریخ ثبت شده است که قبل از اسلام، اقوام ترک و 

به‌ویژه اغوز )Oguz(، برای شکر یا درخواست کمک، دست را به آسمان بالا می‌بردند و می گفتند: 

Bir Tanri )بیر تانری(: خدای واحد کمک‌مان کن.

تــرکان در زمــان عباســیان بــه صحنــۀ حکومــت آمدنــد و بــرای دولــت، ســربازان و لشــکر فراهــم 

کردنــد. آنــان بعدهــا در مقابــل امپراتــوری بیزانــس در جنگ‌هــای متعــددی شــرکت جســتند و بــه 

مقام‌هــای بــالا دســت یافتنــد. بعــد از فروپاشــی عباســیان، حکومــت اســامی به دولت ســلجوقیان 

تــرک و بعــد هــم بــه دســت امپراتــوری عثمانــی کبیــر افتــاد و این ســلطه تــا اواخر فروپاشــی عثمانیان 

ــم و اذان  ــرآن کری ــورک در ســال‌های بعــد، ق )1924 م( ادامــه یافــت )ســجادی، 1423: ص 12(. آتات

را بــه زبــان ترکــی ارائــه کــرد؛ نقشــۀ مکارانــه‌ای در حــال انجام‌گرفتــن بــود؛ هرچــه مســلمانان از اســام 

مســتعمرات  وزیــر   )Gladstone( گلادســتون  بودنــد.  خوشــحال‌تر  غربی‌هــا  می‌شــدند،  دورتــر 

انگلســتان در پارلمــان ایــن کشــور قرآنــی بــه دســت گرفــت و در توجیــه شکســت‌های خــود گفــت: 

»تــا زمانــی کــه ایــن قــرآن در دســت مســلمانان اســت، مــا نمی‌توانیــم بــر آنــان حکومــت کنیــم. بایــد 

کاری کــرد و ایــن کتــاب را از آنهــا دور ســاخت«.
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بعد از سـال‌های 1931م در کتب )راهنمایی، دبیرسـتان و دانشـگاه( مدارس دولتی، انکار خدا به 

طور مستقیم مطرح شد و کوشیدند جوانانی بی‌دین پرورش دهند. آتاتورک می‌گفت: »پرستش یک 

خدا، نتیجه سیاسـت‌های جهانی اسـت«؛ همچنین »قرآن وحی نیسـت، بلکه کلام بشـر اسـت«. 

وی می‌افزود: »اگر تاریخ را جستجو و بررسی کنیم، خواهیم دید که محمد یک‌باره نگفته من پیامبر 

خدایم؛ او ابتدا از عادات و رسوم بد عرب ناراحت شد و خلوت گزید و در آنجا سال‌ها و سال‌ها 

تفکر کرد و سـرانجام چیزهایی را که از ادیان موسـی و عیسـی آموخته بود، با تفکرات خود مخلوط 

کرد و به مردم القا نمود«. با رواج این اندیشـه‌ها، اذان را خاموش کردند، ذکر و اسـم »الله« و »محمد« 

در روزنامـه و مجله‌هـای ممنـوع شـد و در بسـیاری از مکان‌هـا قـرآن را جمـع‌آوری کردند و سـوزاندند 

)مطهری، 1373: ص 75 - 76(. 

ترکیـه هماننـد ایـران از پرجمعیت‌تریـن کشـورهای خاورمیانـه بـه شـمار می‌آید. آمـاری دقیـق درباره 

مذاهب جمعیت ترکیه در دست نیست؛ اما عمدۀ مردم تابع مذاهب اهل تسنن هستند؛ بیشتر 

آنـان حنفـی و باقـی از مذهـب شـافعی تقلیـد می‌کننـد. بیشـتر طرفـداران حنفیـه را تـرکان و بیشـتر 

شـافعیان را کردهـا شـکل می‌دهنـد. در ترکیـه، مالکیـان و حنبلیان بسـیار اندک هسـتند. گسـترش 

مذهـب حنفـی، چنان‌کـه گذشـت، توسـط دولـت سـلجوقی‌ها و امپراتـوری عثمانـی انجـام گرفت. 

آتاتورک بعد از بستن مساجد، خانقاه‌ها، طریقت‌ها و دایرۀ مشایخ عثمانی، برای زیرنظرداشتن دین 

اسلام در ترکیه، سال 1924م دیانت ترکیه را تأسیس کرد که تا کنون نیز تداوم یافته است. بعضی از 

مواد قانون اساسی ترکیه چنین است:

1. خارج‌شدن دیانت از ارزش‌ها و اهداف آتاتورک، جرم است.

2. دیانت حق ندارد در بعد سیاسی اسلام کاری انجام دهد؛ در غیر این حالت پیگرد قانونی دارد.

، روزه، حج و مواردی از این قبیل را به مردم بیاموزد. 3. دیانت فقط می‌تواند احکام نماز

4. دیانت گونه‌ای مؤسسه و منصوب دولت لائیک است.
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در ترکیه بیش از هفتاد هزار مسجد وجود دارد که به‌جز مساجد شیعه، همه زیرنظر دیانت است. 

دیانت هر هفته خطبه‌های جمعه مسـاجد را مشـخص می‌کند و هر هفته در همه مسـاجد کشـور 

گاهـی از محتـوای خطبه‌هـای جمعه، بـه موضوع برخـی از آنها  یـک خطبـه خوانـده می‌شـود. بـرای آ

اشاره می‌کنیم. در سال 1994م محتوای یکی از خطبه‌ها این بود که اطاعت از حکومت لازم است؛ 

هرچند ظالم باشد. توجه به جنگل‌ها، برتری دولت ترکیه بر دیگر دولت‌ها، اسراف و زیان‌های آن، 

موضوع برخی از خطبه‌ها بوده‌اند )ارول قلیچ، 1382: ص 419(.

میان اهل سنت ترکیه بعد از حنفیان، شافعیان بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. 

ع( علاقۀ بسـیاری دارند. بیشـتر کسـانی که از تسـنن به تشـیع  اینان که بیشـتر کُردند، به اهل بیت )

عـدول می‌کننـد و مذهـب جعفریـه را می‌پذیرنـد، جوانـان شـافعی‌اند. شـافعی‌ها در برابـر حنفی‌هـا 

علاقـۀ بیشـتری بـه دیـن اسالم دارنـد و بیشـتر دانشـمندان و نویسـندگان ترکیـه میـان آنهـا پـرورش 

می‌یابند. میان اهل تسنن ترکیه، دو طریقت بسیار معروف است که یکی از آنها را نورجی و دیگری را 

نقشبندی می‌نامند. نورجی‌ها جوانان اهل سنت، نفوذ بیشتری دارند؛ ولی عوام متمایل به طریقت 

 ، ، کایلانجیلر نقشبندی‌اند. گروه‌های دیگری هم بین اهل سنت وجود دارد که از جمله آنها یازجیلر

گروه سامی افندی و گروه محمود افندی است که البته پیروان چندانی ندارند. در ادامه به برخی از 

طریقت‌ها و اندیشه‌ها می‌پردازیم.

1. اه‌یجرون

بنیان‌گــذار ایــن طریقــت، بدیع‌الزمــان نورســی اســت کــه ســال 1960م از دنیــا رفتــه اســت. ایــن 

طریقــت بعــد از فــوت ســعید نورســی بــه مــدت کوتــاه بــه دســته‌های مختلــف منشــعب شــد؛ ولــی 

دوبــاره توســط فــردی بــه نــام فتــح‌الله گولــن زیــر یــک چتــر گــرد آمــد. فتــح‌الله گولــن در ســال 1917م 

یــم لائیــک بــه ســه ســال زنــدان محکــوم شــد.  بــه دلیــل فعالیت‌هــای بنیادگرایانــه و ضدیــت بــا رژ
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ــی  ــعید نورس ــود را س ــت خ ــکار جماع ــر اف ــرم )ص(، رهب ک ــول ا ــود را رس ــی خ ــر اصل ــا رهب نورجی‌ه

و رهبــر امــروزه خــود را فتــح‌الله گولــن می‌داننــد. گولــن وعظ‌هــای خــود را همیشــه بــا چشــم گریــان 

 STV انجــام مــی‌داد و این‌چنیــن توجــه مــردم را بــه خــود جلــب می‌کــرد. شــبکه تلویزیونــی وی کــه

نــام دارد، هــر روز ســخنرانی‌ها و خطبه‌هــای او را پخــش می‌‌کنــد. جماعــت نورجی‌هــا، فتــح‌الله 

گولــن را »مهــدی منجــی« و »عیســی« می‌نامنــد )ازدالــگا، 1389: ص 428(. نورجی‌هــا کــه شــهر 

ارزروم را بــرای فعالیت‌هــای اولیــه خــود انتخــاب کرده‌انــد و در آن شــهر نفــوذ قابــل توجهــی دارنــد، 

دارای یکــی از منظم‌تریــن تشــکیلات دنیــا هســتند. 

2. طیرقت نقشبندی

پـس از سـال 1970م، طریقـت نقشـبندی میـان اهـل سـنت ترکیـه گسـترش بسـیار یافته اسـت. اینان 

، به نوبه خود فعال‌اند. مثبت‌ترین کاری که نقشبندی‌ها به‌ویژه  امروزه اگرچه نه به اندازۀ طریقت نور

« انجام داده‌اند، خنثی‌کردن تبلیغات و نفوذ وهابیت در کشور است.  یک گروه آنان به نام »اشیکلار

مریدهای این طریقت، خانه به خانه گشتند و کتابی به نام سعادت ابدیه را میان مردم پخش کردند 

  TGRT که محتوای آن نقدهایی بر عقاید وهابیت بود. امروزه کمپانی اخلاص و شبکه تلویزیونی

در دست آنان است که می‌توان گفت این رسانۀ تلویزیونی بزرگ‌ترین دشمن افکار شیعه اثنا‌عشری 

است )ارول قلیچ، 1382: ج 7، ص 428(.

3. شیعه )جعهیرف ای اانثعشهیر( رد کرتیه

در ترکیــه کنونــی حــدود یــک میلیــون جعفری‌مذهــب وجــود دارد. بیشــتر ایــن شــیعیان در جنــگ 

جهانــی اول از ایــران، آذربایجــان و ارمنســتان وارد ســرزمین ترکیــه شــدند. عــدۀ دیگــری از آنــان هــم 

بعــد از جنــگ جهانــی دوم از روســیه فــرار کردنــد و از طریق دولت آلمــان به ترکیه مهاجرت نمودند. 
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جعفری‌هــای دیگــر ترکیــه را هــم مســتبصران شــکل می‌دهنــد. در دو دهــۀ اخیــر هــم جوانــان 

ــتغال از  ــرای اش ــیعیان ب ــد از 1970م، ش ــال‌های بع ــد. در س ــه را پذیرفته‌ان ــب جعفری ــافعی، مذه ش

، به‌ویــژه آلمــان  ــزرگ ترکیــه و نیــز خــارج از کشــور ( بــه شــهرهای ب دو شــهر ترکیــه )قــارص و اغدیــر

ــرب  ــه غ ــم ب ــاز ه ــا ب ــش و پ.ک.ک، جعفری‌ه ــری ارت ــان درگی ــن در زم ــد؛ همچنی ــرت کردن مهاج

ترکیــه کــوچ کردنــد و ایــن مســئله موجــب بــر زبان‌افتــادن نــام جعفریــه در ترکیــه شــد. شــهر هم‌مــرز 

ــتانبول  ــان اس ــز آن ــروزه مرک ــی ام ــد؛ ول ــمار می‌آم ــه ش ــه ب ــیعیان ترکی ــز ش ــر مرک ــارص پیش‌ت ــران، ق ای

اســت. بعــد از انقــاب اســامی ایــران، شــیعیان نیــز ماننــد دیگــر مذاهــب ترکیــه مشــغول فعالیــت 

شــدند. در ســال 1989م در اســتانبول فقــط یــک مســجد از آنِ شــیعه بــود و آن هــم بــه ایرانیــان تعلــق 

داشــت؛ ولی امروزه در اســتانبول بیش از ســی مســجد جعفریه وجود دارد؛ همچنین در شــهرهای 

ــرای  ــیعه ب ــجد ش ــش از 250 مس ــر بی ــارص و اغدی ، ق ــر ــا، ازمی ــکارا، بورس ــم از آن ــور اع ــف کش مختل

عبــادت بــاز اســت. 

4. یهیدوت رد کرتیه

در ترکیـه بـه یهودیـان،  Musevi Cemaatiیـا »جماعـت موسـوی« گفتـه می‌شـود. آمدن موسـویان به 

یـخ آمـده اسـت فردینانـد  )Ferdinand(پادشـاه  ترکیـه در زمـان دولـت عثمانـی اتفـاق افتـاد. در تار

بزرگ اسـپانیا، فرمان داده بود همۀ غیرمسـیحیان تبعید یا اعدام شـوند. در پی این فرمان، عده‌ای 

از یهودیان اعدام شدند و بقیه در سال 1492م با فرمان بایزید دوم - پادشاه عثمانی - به استانبول 

آورده شـدند؛ بـه همیـن سـبب یهودیـان ترکیـه در سـال 1992م، بـه مناسـبت پانصدمین سـال آزادی 

لاتون یکی از سرمایه‌داران  خود از اسپانیا و سپاس‌گزاری از ترک‌ها جشن بزرگی برپا کردند. اسحاق آ

معـروف ترکیـه می‌گویـد: »مـا موسـویان ترکیـه حـدود صدهـزار نفـر بوده‌ایـم کـه ایـن رقـم بـه 25 هـزار نفر 

کاهش یافته و بیشتر یهودیان به اسرائیل کوچ کرده‌اند« )ازدالگا، 1389: ص 236(.
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5. شیاطن‌پسرتان رد کرتیه

شیطان‌پرستی )Satanizm( در ترکیه بعد از انتحار مشکوک دو جوان )1999 م( مورد توجه رسانه‌های 

گروهی قرار گرفت؛ اما امروزه نیز این دین جدید در ترکیه - هرچند نه به اندازه پیش - مطرح است. 

بنیان‌گذار این آیین مردی با اصالت قفقازی به نام آنتون لاوی )Anton Lavey( اسـت. وی سـال 

1966م در سانفرانسیسکو یک کلیسای شیطان بنا کرد و بعد از آن آیین شیطان‌پرستی در جهان 

گسـترش یافـت. ایـن فرقـه در اصـل بـا ادعـای مخالفـت بـا باورهـای پـوچ مسـیحیت بـه وجـود آمـد و 

بعـد از آمریـکا وارد مغرب‌زمیـن شـده اسـت. بـه نظـر آنتـون لاوی »انسـان موجـودی اسـت خودبیـن، 

خودخـواه و منفعت‌جـو و در ایـن صـورت بایـد از انسـان بترسـیم، نـه از شـیطان. آفریننـدۀ جهان که 

خداست، خالق بدی است و شیطان دشمن او و طرفدار ماست«. کتاب مقدس شیطان‌پرستی 

کـه نویسـنده‌اش آنتـون لاوی اسـت، »انجیـل شـیطان« )Satan Bible( نـام دارد. اعـداد 13 و 666 در 

شیطان‌پرستی مقدس و شیطانی دانسته می‌شوند. اینان در مراسم خود از گربه استفاده می‌کنند و 

می‌گویند گربه نزدیک‌ترین حیوان به شیطان است. امروزه مرکز شیطان‌پرستان در جهان، کشور نروژ 

است )ازدالگا، 1389: ص 228(.

6. طیرقت بکتشایه

این طریقت منسوب به حاج بکتاش ولی )738 ق( صوفی پرآوازۀ قرن هفتم قمری و معاصر مولوی 

است. زادگاه وی نیشابور و مدفن او آناتولی است. وی بنیان‌گذار یکی از طریقت‌های بزرگ صوفیه 

است که نقش مؤثری در زندگی مادی و معنوی شهروندان خلافت عثمانی داشت و این طریقت 

حیـات خـود را تـا بـه امـروز هـم ادامـه داده اسـت. علویـان ترکیـه خـود را از مریـدان حـاج بکتـاش ولی 

می‌دانند و سـردمداران ترکیه به طور رسـمی در مراسـم‌های مختلف مثل بزرگداشـت حاج بکتاش 

شرکت می‌کنند )زارع، 1382: ص 253(.
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7. طیرقت وملهیو

این طریقت به مولانا جلال‌الدین محمد بلخی )م 672 ق( منسوب است. مولویه دارای آثار مدون، 

آداب و مراسـم دسـته‌جمعی خاصی اسـت. پیروانش در ترکیه، سـوریه و بالکان پراکنده هسـتند و 

بیشـترین شـهرت آنها به دلیل مراسـم سـماع مولویه اسـت که هر سـال به‌ طور رسـمی در قونیه برگزار 

می‌شود.

8. طیرقت قهیردا

بنیان‌گـذار ایـن طریقـت، عبدالقـادر گیلانـی )475 - 565 ق( اسـت کـه جایـگاه والایـی در تصـوف 

اهل سنت و در شمال آفریقا و خاورمیانه دارد. از ویژگی‌های مشخص این طریقت، انجام اعمال 

خارق‌العاده در مجلس ذکر مثل فروبردن میله‌های فلزی در بدن، بلعیدن تیغ، کوبیدن میخ بر سر 

و ... اسـت. ایـن طریقـت دارای بنیـادی فرهنگـی بـه نـام »خیریه تحقیقات علمی مرکـزی طرابوزان« 

بـا بیـش از نـود شـعبه در سراسـر ترکیـه و شـبکه تلویزیونی »ماژتـی وی« )به معنای پیام( اسـت. این 

طریقت معتقد به دخالت‌نکردن در امور سیاسی است و در احزاب راست مثل »مام میهن« و »راه 

راست« نفوذ دارد )ازدالگا، 1389: ص 228(.

یسرون و فوصت

انســان، خــدا و طبیعــت و تبییــن جایــگاه انســان و نــوع ارتباطــش بــا خــود، خــدا و طبیعــت 

موضوعــی اســت کــه همــواره ذهــن متکلمــان، فلاســفه و عارفــان را بــه خــود مشــغول داشــته اســت. 

متصوفــه بــا بهره‌بــردن از شــیوه‌های مبتنــی بــر مشــاهدات باطنــی، انســان را بــه تزکیــه نفــس و 

ــت‌آوردن  ــروردگار و به‌دس ــناخت پ ــه ش ــق ب ــتن موف ــناخت خویش ــا ش ــا ب ــد ت ــوت می‌کنن درون دع

آرامــش روحــی گــردد. صوفیــان فنــا فــی الله را بــرای خــود هــدف قــرار می‌دهنــد و بــا طــی طریــق در 
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مســیر سیروســلوک، امیدوارنــد آینــۀ دل را چنــان صیقلــی کننــد کــه تمــام حقایــق هســتی در آینــۀ 

گونــی ارائــه شــده اســت؛ نورســی در تعریــف تصــوف  یــف گونا دلشــان تبلــور یابــد. بــرای تصــوف تعار

کشــف حقایــق و شــناخت  کــه درصــدد  کســانی اســت  می‌گویــد: »تصــوف شــیوه اســرارانگیز 

خداونــد هســتند، آن‌طــور کــه شایســته اوســت. آنهــا بــا تطهیــر قلوب‌شــان درصــدد سیروســلوک 

روحانــی هســتند و بــا ذوق و شــوق و ایمــان مظهــر حقایــق قرآنــی می‌گردنــد« )محمــدی، 1393: ص 

42(. ســعید نورســی در بحــث غایــت تصــوف می‌گویــد: »انســان دارای دو بعــد روحانی و جســمانی 

اســت و طریقت‌هــای صوفیانــه غالبــاً در پــی شــناخت جنبه‌هــای روحانــی انســان هســتند. آنهــا 

کیــد می‌کننــد و طبــق نظــر امــام ربانــی )احمــد ســرهندی( ملقــب بــه مجــدد  بــر طهــارت قلــب تأ

الــف ثانــی، همــۀ طریقت‌هــای صوفیانــه می‌خواهنــد حقایــق ایمانــی را بــه دل‌هــا رســوخ دهنــد« 

)محمــدی، 1393: ص 26(.

یجی ماده‌انگاران بر امور معنوی و روحانی بود. او  یسـت، زمانۀ تسـلط تدر زمانه‌ای که نورسـی می‌ز

از طریقت‌هایـی کـه غافـل از اوضـاع زمانـه فقط به ذکـر و برگزاری آیین‌هـای تصوفی می‌پرداختند، 

گاه و بـی‌گاه انتقـاد می‌کـرد. بدیع‌الزمـان در بخشـی از مکتوبـات خـود می‌نویسـد: »گمـان می‌کنـم 

اگر شـیخ عبدالقادر گیلانی و شـاه نقشـبند و امام ربانی امروز زنده بودند، تمام همّ‌شـان را صرف 

تقویـت حقایـق ایمانـی و عقایـد اسالمی می‌کردنـد« و در ادامـه می‌افزایـد: »مـدار سـعادت ابـدی 

همین‌هاسـت. بی‌توجهـی بـه حقیقـت ایمـان و اسالم شـقاوت ابـدی را در پـی دارد. کسـی بـدون 

ایمان وارد بهشـت نمی‌شـود؛ اما بسـیارند کسـانی که بدون طریقت وارد بهشـت می‌شـوند. انسـان 

گـر میـوه نخـورد، طـوری نیسـت و نخواهـد مرد. تصـوف میوه  بـدون نـان نمی‌توانـد زنـده بمانـد، امـا ا

است و حقایق اسلامی حکم نان و غذا را دارد« )مکتوبات، ص 27(. او با این وجود در بسیاری 

از مـوارد در برابـر منکـران دیـن از اهـل تصـوف دفـاع کـرده اسـت؛ حتـی در جایـی می‌گویـد رسـاله 

نـور خلاصـه و چکیـده آموزه‌هـای طریقت‌هـای دوازده‌گانـۀ بـر حـق اسـت. نورسـی بـر لـزوم تبعیـت 
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کیـد می‌کنـد و می‌گویـد: »پیـروی از سـنت ثنیـه  از سـنت پیامبـر در طریقت‌هـای صوفیانـه نیـز تأ

در تصـوف اهمیـت فراوانـی دارد. ایـن راه نورانی‌تریـن، زیباتریـن و غنی‌تریـن راه اسـت. صوفیـان 

بایـد در افعـال و حـرکات خویـش از سـنت پیامبـر تقلیـد کننـد و در کارهـا احـکام شـرعی را مـورد 

توجـه قـرار دهنـد«. او بـرای طریقت‌هـای صوفیانـه مزایـا و آفت‌هایـی را برمی‌شـمرد. ایشـان در نامـه 

کامـل بـا اصـول دیـن و سـنت  کـه قبـل از آشـنایی  بیسـت‌و‌نهم در مکتوبـات می‌گویـد: »کسـانی 

گونـی هسـتند«. برخـی از خطرهایـی کـه از  پیامبـر وارد طریقـت شـوند، در معـرض آفت‌هایـی گونا

: ترجیـح ولایـت بـر نبـوت، ترجیـج  نظـر بدیع‌الزمـان چنیـن کسـانی را تهدیـد می‌کنـد، عبارت‌انـد از

، یکی‌دانسـتن  اولیـاء‌الله بـر انبیـا، اولویـت‌دادن بـه اوراد و اذکار بـه جـای توجـه تـام بـه سـنت پیامبـر

الهـام و وحـی، دل‌دادن بـه کرامـات و احـوال نورانـی و ترجیـح آنهـا بـر عبـادات. او در همـان جـا بـار 

دیگـر تکـرار می‌کنـد بـدون شـریعت نمی‌تـوان بـه بهشـت رفـت؛ امـا کسـانی کـه بـدون طریقـت بـه 

بهشـت می‌رونـد، فراوان‌انـد. بدیع‌الزمـان فوایـد تصـوف را در رسـاله تلویحـات تسـعه خـود به ترتیب 

ذیـل ذکـر می‌کنـد. او می‌گویـد: »حقایـق ایمـان در سـایه طریقت‌هایـی کـه از راه راسـت منحـرف 

بـه واسـطه آموزه‌هـای طریقـت متوجـه قلـب می‌شـود و  نشـده‌اند، ظهـور می‌یابـد. سـالک طریـق 

حـواس ظاهـر و باطـن خـود را متوجـه خالـق یکتـا می‌سـازد. فـردی کـه در طریقتـی بـه سیروسـلوک 

می‌پـردازد، درواقـع می‌کوشـد شـبهات و گمراهی‌هـا را کنـار بگـذارد. سـالک طریـق ذوق محبـت 

گاه پـی بـه لطایـف تکالیـف شـرعی و دینی  الله را می‌چشـد. فـرد در سـایه تعالیـم طریقتـی و قلبـی آ

می‌بـرد. صوفـی بـه مقـام تـوکل و رضـا و مرتبـه تسـلیم محـض می‌رسـد و لـذت حقیقـی را تجربـه 

کـه در راه تصـوف حاصـل می‌شـود، خلاصی‌یافتـن از شـرک خفـی  می‌کنـد. مهم‌تریـن نتیجـه‌ای 

کـه مشـغول ذکـر قلبـی می‌شـود و بـه کمـک عقـل و خـرد بـه آرامـش  و رذایـل دیگـر اسـت. کسـی 

می‌رسـد، می‌توانـد عـادات را تبدیـل بـه عبـادات کنـد. سـالک طریـق بـا سـیر انفسـی و مبـارزه بـا 

نفس به تکامل معنوی دسـت می‌یابد و می‌تواند تا انسـان کامل‌شـدن پیش برود«. سـعید نورسـی 
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بعـد از برشـمردن مزایـای طریقت‌هـای تصوفـی، اضافـه می‌کنـد کـه سرچشـمه تمـام حقایـق، قـرآن 

اسـت و آن‌گاه می‌گویـد خـود بـه کشـف طریقتـی موفـق شـده اسـت کـه مبتنـی بـر چهـار پایـه قرآنـی 

، شـفقت و تفکر اسـت. اوراد و اذکار این طریقت نیز تبعیت از سـنت رسـول الله، انجام  ، فقر عجز

واجبـات و تـرک گناهـان کبیـره اسـت. سـالک ایـن طریـق، بایـد نمـاز را بـا حضـور قلـب به‌جـا آورد و 

مسـتحبات بعـد از نمـاز را بـا دقـت انجـام دهـد )محمـدی، 1393: ص 124(.

مطالعـه آثـار نورسـی و مراحـل مختلـف زندگـی او نشـان می‌دهـد او هیچ‌گاه دلبسـتگی خاصی به 

طریقت‌هـای صوفیانـه زمـان خـود نداشـته اسـت؛ هرچند همـواره از صوفیان به احتـرام یاد می‌کند 

و گاه انتقادهایـی را بـر آنهـا وارد کـرده اسـت. دسـت‌یابی بـه حقیقـت بـرای او اهمیـت داشـت و 

در ایـن مسـیر قـرآن را حبـل المتیـن می‌دانسـت. او در مکتوبـات ایـن عبـارت را از امـام ربانـی نقـل 

می‌کنـد کـه ظهـور مسـئله‌ای از حقایـق ایمانـی بـرای مـن مهم‌تـر از هـزاران ذوق و مکاشـفه اسـت 

)مکتوبـات، ص 355(. نورسـی درمجمـوع نـگاه مثبتـی بـه تصـوت دارد و می‌گویـد: »اهـل تصـوف 

گاه می‌شـود. غایـت  گـر در مسـیر قـرآن باشـد، از اسـرار بـزرگ انسـانی و کمـال بشـری آ و طریقـت ا

و هـدف اصلـی اینـان معرفـة الله اسـت. آنهـا می‌خواهنـد در سـایه معـراج پیامبـر بـا مرکـب دل و بـا 

کوشـش در مسـیر معنـوی سیروسـلوک بـه حقیقـت ایمـان برسـند. آنهـا بـه لحـاظ ذوقـی و شـهودی 

مظهر حقایق قرآنی و ایمانی هسـتند« )مکتوبات، ص 355 - 356(. ایشـان برای تصحیح مسـیر 

گـر در کنـار هـم باشـند، کلیـد  کیـد می‌کنـد. او ایـن دو را ا برخـی طریقت‌هـا بـر ذکـر تـوأم بـا تفکـر تأ

ترقـی معنـوی می‌دانـد. نورسـی ذکـر همـراه بـا تفکـر را افـزون بـر سـعادت اخـروی، موجـب آرامـش در 

ایـن جهـان نیـز می‌دانـد. او با مشـاهدۀ مبالغه‌ای که برخـی از صوفیان در مبحث ولایت می‌کنند، 

بـر ارتبـاط خـاص ولایـت و نبـوت پـای می‌فشـارد. آنهـا را کامل‌کننـده هـم می‌نامـد و بـا نـگاه تألیفی 

از برهان‌هـای  خـاص خـود می‌گویـد ولایـت یکـی از حجـج رسـالت اسـت و طریقـت نیـز یکـی 

شـریعت اسـت )مکتوبـات، ص 443(.
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او بـا مشـاهدۀ مقـام والایـی کـه برخـی صوفیـان بـرای اقطـاب خـود قائـل بودنـد و بی‌توجهـی آنـان بـه 

کید بیان می‌دارد که صحابه بعد از پیامبر )ص( برترین انسان‌ها هستند و در این‌باره  صحابه با تأ

میـان صاحبـان همـه مذاهـب اهـل سـنت اجمـاع وجـود دارد. او صحبـت و هم‌نشـینی بـا پیامبـر 

)ص( را اکسـیری می‌دانـد کـه تجربه‌کننـدگان آن گرچـه در انـدک زمـان، برتـر از کسـانی خواهند بود 

کـه سـال‌ها بـه سیروسـلوک مـی پردازنـد. نورسـی صحابه رسـول )ص( را برتر از همه اولیـاء می‌داند و 

دلیـل آن را وظیفـۀ بی‌نظیـر و شـخصیت متعالـی پیامبر ذکر می‌کند. سـعید نورسـی از سـوی دیگر 

خود را موظف به پاسخ‌گویی به مخالفان تصوف می‌داند. مخالفان را دو گروه می‌داند و می‌گوید 

گروه‌هـای منحـرف میـان اهل تصوف ضربه سـهمگینی بر پیکر این درخـت تنومند وارد می‌کنند. 

اینـان در قـدم اول باعـث برانگیختـن مخالفت‌هـا و انکارهـا در ارتبـاط بـا اصـل مکتـب تصـوف 

می‌شـوند؛ بـا ایـن حـال او گـروه دوم را بیشـتر مقصـر می‌دانـد و وجـود آنهـا را مایـه تأسـف می‌نامـد. 

سـعید نورسـی آنهـا را منحصـر در چارچـوب مذهـب اهـل تسـنن می‌نامـد و بـه طور مشـخص از دو 

طیف نام می‌برد: اول عالمان ظاهر که فقط و فقط درگیر الفاظ‌اند و دیگر غافلان اهل سیاسـت 

)مکتوبات، ص 489(. به عبارت دیگر عالمانی که مشکل‌شان با صوفیان در لفظ و کلمه و ظاهر 

اسـت و سیاسـت‌مدارانی که طریقت‌ها را مانع رسـیدن به پیشـرفت‌های ظاهری به سـبک غرب 

می‌دانستند. بدیع‌الزمان در بیان سیر‌وسلوک درست و تصحیح اعمال گاه جاهلانه و اغراق‌آمیز 

پیروان برخی طریقت‌های زمان خود می‌گوید این سفر روحانی دو قسم است: انفسی و آفاقی. سفر 

در سیر انفسی از خود آغاز می‌شود و در خود است. سالک چشم خود را بر حقایق بیرونی می‌بندد 

و بـر درون و باطـن خـود متمرکـز می‌شـود. اینجـا تعالیم تصـوف از انانیت فرد گذر می‌کنـد، راهی از 

درون می‌یابد و پی به حقیقت می‌برد. او آن‌گاه نظر بر آفاق می‌کند و جهان بیرون را نورانی می‌یابد. 

سـالک در انتهای سـیر انفسـی حقیقتی را درون خود می‌یابد که با چشم‌گشـودن به جهان خارج، 

آن را در همه زوایای هسـتی مشـاهده می‌کند. نورسـی می‌گوید این شـیوۀ کسانی است که ذکرشان 
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خفی است و بر سه پایه استوار است: شکستن انانیت، ترک امیال دنیوی و ازبین‌بردن نفس اماره 

)مکتوبات، ص 445(.

کید او در درجۀ اول بر قرآن  تصوف در مرتبۀ سوم نظام فکری و اعتقادی سعید نورسی قرار دارد. تأ

است؛ آن‌گاه لزوم آشنایی با سنت پیامبر را یادآور می‌شود و در مرتبۀ سوم تصوف قرار دارد. او مدام 

بـه یـاران و اطرافیـان و هوادارانـش یـادآور می‌شـود فـرد پیـش از ورود به طریقتی مشـخص، باید ایمان 

خـود را بـا شـناخت کتـاب خـدا و سـنت پیامبـر بـه مرحلـه مقبولـی برسـاند )مکتوبـات، ص 446(. 

سعید نورسی در پاسخ به فردی که از او پرسید آیا درس‌های تصوفی می‌دهد یا نه؟ پاسخ می‌دهد: 

»آنچـه ضـروری و لازم اسـت، اسالم اسـت؛ زمانـه زمانـۀ طریقـت نیسـت« )مکتوبـات، ص 41(. او 

: ترک دنیا، آخرت، هستی  هنگام مطالعۀ چهار اصل اساسی طریقت نقشبندیه که عبارت است از

و ترکِ ترک و بعدها پس از آشـنایی با نظریه وحدت وجود محیی‌الدین ابن‌عربی و وحدت شـهود 

احمد سرهندی ملقب به مجدد الف ثانی، چهار عنصر اصلی تشکیل‌دهنده طریقت خود را ذکر 

می‌کنـد: فقـر مطلـق، عجـز مطلـق، شـکر مطلق و شـوق مطلـق. او می‌گوید ایـن راه افزون بـر اینکه بر 

، شفقت و تفکر  ، فقر آیات قرآن استوار است، نزدیک‌تر نیز هست. مراحل ترقی در طریقت او عجز

اسـت. او هر کدام از مراتب پیش‌گفته را تحت نامی از نام‌های خداوند مورد بررسـی قرار می‌دهد و 

، سالک را  ، آدمی را به حب الهی که همه چیز را دربرگرفته است رهنمون می‌شود؛ فقر می‌گوید عجز

 ، متوجه رحمت کلیه حضرت حق می‌کند؛ شفقت، یادآور مهربانی و شفقت مطلق اوست؛ تفکر

سـالک طریق را به شـناخت حکمت حق تعالی نائل می‌کند. به این ترتیب طریقت موردنظر او از 

طریقت‌هایی که در سیروسـلوک به هفت مرتبه قائل‌اند و ذکرشـان خفی اسـت و همچنین از آنها 

که به مراتب ده‌گانه قائل‌اند و ذکرشان آشکار و جلی است، متمایز می‌شود. نورسی البته مجموعه 

دیدگاه‌های خود را هیچ‌گاه طریقت ننامید. او می گفت این مطالب بیان دیگری از شریعت است 

و هدف از بیان آن نشان‌دادن عجز انسان در برابر خداوند است. 
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سـعید نورسـی می‌گویـد سـالک بـرای رسـیدن به معرفـة الله باید چهـار گام بـردارد؛ اول: به تزکیه نفس 

ک کند و از هـوی و هوس‌ها دوری  قیـام کنـد )مکتوبـات، ص 20(. بایـد درون خـود را از آلودگی‌هـا پـا

گزیند. دوم: خداوند را در همه جا و همیشـه ناظر بداند. سـوم: در مقابل خالق یکتا متوجه قصور و 

کمبودهای خود شود و توبه کند. همۀ خوبی‌ها را از خدا و بدی‌ها و نقص‌ها را از خود بداند. سالک 

در مرتبه پایانی به ادراک آیه کریمه »کل شیء هالک الا وجهه« نائل می‌شود )مکتوبات، ص 460(.

نورسی زندگانی خود را به دو بخش تقسیم می‌کند و از سعید قدیم و سعید جدید سخن می‌گوید. 

زندگـی سـعید جدیـد بـا مطالعه آثـار عبدالقادر گیلانی و تحت تأثیر اندیشـه‌های عرفانی او شـکل 

می‌گیرد. او در بخشی از رساله نور که به »لاحقه امیرداغ« معروف است، می‌گوید: »رساله نور خلاصه 

و زبـده دوازده طریقـت بـزرگ و اصیـل اسـت« و ادامـه می‌دهـد: »رسـاله نـور نـه از علـوم شـرق تغذیـه 

کرده اسـت نه از علوم غرب؛ منشـأ مطالب مطرح‌شـده در این رسـاله، مسـتقیماً قرآن اسـت«. او در 

رسـاله »طریقـت« منـدرج در مکتوبـات یـادآور می‌شـود تعـداد راه‌هـای رسـیدن بـه خداونـد بـه تعداد 

انسان‌هاسـت و همـه ایـن راه‌هـا در شـاهراه قـرآن مجیـد قـرار دارد. بیشـتر مطالبـی که بدیع‌الزمـان در 

« از  « ذکر می‌کند، اشـاره‌ای گرچه اندک به زندگی و سـخنان صوفیان دارد. در رسـاله »نور رسـاله »نور

عارفانی چون حسـن بصری، جنید بغدادی، شـقیق بلخی، مولانا و عبدالقادر گیلانی به‌تکرار نام 

برده می‌شود. او در کتاب مثنوی نوریه بعد از ذکر نام تعدادی از عارفان می‌گوید: »همه این دوستان 

گین شبیه‌اند. روی  در آن عالم‌اند. آیا اشتیاقِ رفتن به آن عالم در تو هست؟ لذت‌ها به عسل زهرآ

دیگر لذت درد و الم است. مرگ رفتن به نزد دوستان است. ببین دوستانت در آن عالم‌اند«. 

نورسـی از عبدالقـادر گیلانـی از صوفیـان شناخته‌شـده و امام ربانی معـروف به مجدد الف ثانی که 

پیرو و با این وجود منتقد ابن‌عربی اسـت، تأثیر پذیرفته اسـت. او در جایی از عبدالقادر با عنوان 

مرشـد قدسـی و اسـتادم یـاد می‌کنـد. در جایـی دیگـر می‌گویـد: »اگـر خبـردار شـوم کـه امـام ربانی در 

قیـد حیـات اسـت، تمـام کارهایـم را رهـا کـرده، به هند می‌روم تا در محضر او باشـم«. سـعید نورسـی 
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در جایـی از علاقـه‌اش بـه مولانـا می‌گویـد و بیـان مـی‌دارد او مثنوی خود را به فارسـی نوشـت و من به 

عربـی. او در مقدمـه مثنـوی عربـی خـود ارادتـش بـه مولانـا را بـه زبـان مـی‌آورد. بدیع‌الزمـان بـرای مولانا 

چنان احترامی قائل بود که وقتی به قونیه می‌رفت، از جایی کفش‌هایش را درمی‌آورد و پابرهنه راهی 

مزار این عارف بزرگ می‌شد )ازدالگا، 1389: ص 228(.

یددگاهاه‌ی املاس اجتماعی

یکی از عوامل مهم پیشـرفت و رشـد اسالم در ترکیه، می‌توان به اقدام‌های اسلام‌سـتیز جریان‌های 

سیاسـی در گذشـته اشـاره کرد؛ به طوری که سـرکوب جریان‌های اسلامی تأثیر بسزایی در رشد آنها 

داشته است. برخی از جریان‌های اسلام‌گرا با بررسی و تحلیل رویدادها به این نتیجه دست یافتند 

که قرائت جدیدی از اسلام و آموزه‌های آن به کار گیرند و در برابر اسلام سیاسی، اسلام اجتماعی را 

طرح کنند. اسلام سیاسی در دهه‌های گذشته بسیار هزینه‌بردار بود و فعالیت‌های آن با شکست 

مواجه شده بود. اسلام اجتماعی یا میانه‌رو برگرفته از اندیشه‌های نورسی و با محوریت فتح‌الله گولن 

بوده است )نورالدین، 1382: ص 194(.

امروزه جریان اسلام‌گرای میانه‌رو بزرگ‌ترین گروه مذهبی در ترکیه به شمار می‌رود. رهبران این جنبش 

کوشیده‌اند با استفاده از ویژگی‌های زندگی غربی و جوامع آنها، زندگی جدید ساده و عارف‌گرایانۀ 

خود را سرمشق دیگران قرار دهند. یک روزنامه‌نگار ترک درباره فتح‌الله گولن می‌گوید: »جمله‌هایش 

را با استغفرالله شروع می‌کند. آرام و مؤدبانه سخن می‌گوید. بسیار فروتن است. با آهنگی یکنواخت 

وعـظ می‌کنـد. در جمله‌هایـش قواعـد دسـتوری را کاملاً رعایـت می‌کنـد و از واژگان دوره عثمانـی 

بسیار بهره می‌گیرد« )انتخابی، 1392: ص 321(.

جنبـش اسالم اجتماعـی تقریبـاً در دهـۀ هشـتاد میالدی قـرن بیسـتم در ترکیـه ظهـور کـرد و بیـن 

طریقت‌ها و جنبش‌های دیگر در اجتماع خود را درخشان‌تر نشان داد. پس از وقایع نظامی و انجام 
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کودتـا در آن دوران توسـط کنعـان اورن و اصلاحـات سیاسـی و فرهنگـی کـه در بـاب مطبوعـات و 

آزادی و ... رخ داد، جنبش‌های دینی به شکوفایی و رشد مناسب دست یافتند؛ یکی از جریان‌ها 

و جنبش‌ها ، طریقت نورسی بود که توسط فتح‌الله گولن احیا گردید )فلاح، ۱۳۸۹: ص 205 - 222(.

از جملـه اصـول مهـم اندیشـۀ اسالم اجتماعـی آن اسـت که آنها دشـمنان اصلی جامعه اسالمی را 

فقـر و جهـل و تفرقـه می‌داننـد و راه مقابلـه بـا آن را نیـز در کسـب علـم، تالش و اتحـاد می‌بینند. آنها 

درصـدد تـوازن بیـن ایمـان، علـم و عقـل هسـتند و سـعادت اصلـی را در معرفـت، حقیقـت و دانش 

می‌دانند. تمامی شبهه‌های موجود را به دلیل نبود دانش کافی و مناسب و تقلید متعصبانه در دین 

می‌بینند. برای رفع دغدغه‌های کنونی مسلمانان قائل هستند: »راه‌حل نه چنانچه در غرب مطرح 

است، در فکر و عقل صرف است و نه آن‌گونه که در شرق مطرح است، در قلب و روح، بلکه راه‌حل 

در تربیت متکی بر روشنگری عقلی - فکری - قلبی و در عمل متکی بر بخشش و اتحاد است نه 

تفرقه«. این جریان همچون اندیشه‌های بدیع‌الزمان نورسی، خواسته‌ها و مطالبات اسلامی خود را 

از مجاری فرهنگی و اجتماعی دنبال می‌کنند و تمایل چندانی به مداخله مستقیم سیاسی ندارند 

، 1390: ص 104(. ایـن جریـان فکـری در جامعـه ترکیـه، بـه یکـی از بزرگ‌تریـن جنبش‌ها و  )قهرمان‌پـور

طریقت‌های اسلامی بدل شده است و تمامی اقدام‌های عملی آنها مورد توجه رسانه‌ها و مردم در 

حوزه مذهبی و اجتماعی قرار گرفته است.

فرق‌هگرایی جدید معونی )اندیشاه‌هی عرفینا و املاس اجتماعی(

آنچه به‌روشنی مشخص است، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اسلام‌گرایان ترکیه به‌ویژه اسلام اجتماعی، 

متأثـر از عرفـان بدیع‌الزمـان نورسـی اسـت که در حـوزه عملی نیـز دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی 

می‌باشد. همین امر سبب مطرح‌شدن اسلام شده است و طرفداران بی‌شماری را جذب می‌کند. 

در جدول ذیل برخی از ویژگی‌های عملی که بر اساس عرفان تعریف شده است، بیان می‌گردد:
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تمایلات اسلام‌گرایانه1

تمایلات اسلام‌گرایانه از جمله بارزترین ویژگی‌هاست. از مهم‌ترین 

اهداف اسالم اجتماعی، ارائه الگوی تمدنی برای جهان اسالم با 

اتکا به عمل‌گرایی اسلامی با استناد به قرآن و سنت پیامبر )ص( و 

خلق جهانی مدرن و نو از قرآن و احادیث و سنت و پیگیری تفکر 

تشکیل امت اسلامی بوده است.

صوفی‌گری2

روش صوفی‌گـری ریشـه در سـابقه اسالم‌گرایی مـردم ترکیـه دارد و 

بـا توجـه بـه تاریـخ پرفرازونشـیب دین‌گرایـی و سـرکوب آنها توسـط 

کمالیست‌ها، انتخاب این روش امری قابل توجیه است.

آزادی در عمل3

اسالم ترکیـه هدفـی بـه نـام تربیـت مسـلمان مـدرن دارد کـه دارای 

اخلاق اسلامی و آموزشی در علم و دانش معاصر برای ایجاد جامعه 

گاهی‌بخشی  مدرن باشد. این مجموعه چند هدف مهم دارد: 1. آ

بـه مسـلمانان؛ 2. تبییـن رابطـه بیـن علـم و دیـن؛ 3. تجدیدنظـر در 

قرائت سنتی از اسلام با تربیت نسل ایمان، دانش، اخلاق، عشق، 

محبت، انسانیت، آرمان‌گرایی و ازخودگذشتگی.

حوزه خصوصی دین4

نـدارد  ضرورتـی  دولـت  معتقدنـد  تـرک  اجتماعـی  اسالم‌گرایان 

شریعت یا قوانین اسلامی را به کار گیرد. آنها به این مسئله اشاره 

می‌کنند که بیشتر قوانین و احکام اسلام دربارة زندگی شخصی 

و  حکومـت  بـه  آنهـا  از  کوچکـی  بخـش  فقـط  و  انسان‌هاسـت 

کشـورداری مرتبـط می‌شـود. بهتریـن شـکل حکومـت از نظر آنها 

دموکراتیک است.
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ملاحظاتویژگیردیف

تسامح با اقلیت‌ها5

در گفتمان آنها بر این امر تصریح می‌شود که این امکان وجود دارد 

انسان‌ها با یکدیگر گفتگو کنند؛ چراکه بین انسان‌ها ارزش‌های 

مشترکی وجود دارد و وجود ارزش‌های مشترک معلول آن است که 

همه انسان‌ها مخلوق خدایی واحد هستند. این ارزش‌ها اسلامی 

هسـتند و ازآنجاکه اسالم دینی جهان‌شـمول اسـت، ارزش‌ها نیز 

جهان‌شمول هستند.

6
وفاداری به 

سکولاریسم

سیاسـی‌کردن مذهـب از دیـدگاه اندیشـمندان تـرک به‌ویـژه گولـن 

امری تقلیل‌گرایانه است؛ زیرا ارتباط رمزآلود و معنوی میان انسان و 

پروردگار را به حد ایدئولوژی تقلیل می‌دهد. او دراین‌باره می‌نویسد: 

»مذهـب رابطـه‌ای میـان مـردم و پـروردگار اسـت. حـس مذهبـی در 

اعمـاق قلـب زنـده می‌مانـد؛ چنانچه اشـکال آن را نشـان دهید، به 

معنای آن اسـت که آن را خواهید کشـت. سیاسـی‌نمودن مذهب 

پیش از آسیب‌زدن به حیات حکومتی، به مذهب زیان می‌رساند«.

7
رابطه مسالمت‌آمیز 

دین و دموکراسی

و دموکراسـی سـازش‌پذیرند. دموکراسـی  اسالم  آنهـا  دیـدگاه  از 

امـروزی  جهـان  در  حکومـت  شـکل  شایسـته‌ترین  و  مؤثرتریـن 

سـازش‌پذیرند. 95  اسالم  و  دموکراسـی  معتقدنـد  آنهـا  اسـت. 

درصد قوانین اسلامی به زندگی خصوصی و خانواده می‌پردازد و 

فقط پنج درصد از این قوانین به موضوعات دولت مربوط است 

و این می‌تواند تنها درون بستر دموکراسی مهیا شود.
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وجه اجتماعی‌بودن8
آنها اهداف ویژه‌ای برای خود در جهت عدالت اجتماعی تعریف 

کرده‌اند و می‌کوشند وجه اجتماعی خود را حفظ کنند.

سیاست‌های مشارکتی9

آنهــا جنبشــی سیاســی نیســت، بلکــه بیشــتر  درواقــع اســام 

صبغــه اجتماعــی دارد کــه قصــدش تغییــر قلــوب و اذهــان افــراد 

بــرای تســاهل پردامنــه، مســئولیت اجتماعــی و مدرن‌ســازی 

از طریــق دســتاوردهای آموزشــی اســت. اندیشــه آنهــا اساســاً 

بــه ترویــج علــم و معرفــت و فنــاوری میــان مســلمانان همــراه 

ــان، دموکراســی قومــی و لیبرالــی  ــا تســامح و پذیــرش تمــام ادی ب

تمامــاً در یــک جــا اعتقــاد دارد. یکــی از مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای 

گفتمــان اســام اجتماعــی، پیونــد اســام و آمــوزش اســت. بــر 

برابــر اســام‌گرایی سیاســی،  ترکیــه در  ایــن مبنــا، در جامعــه 

اســام‌گرایی آموزشــی مطــرح اســت.

نتیجه

رابطــه بیــن دنیــای عرفــان و دنیــای سیاســت همــواره یکــی از بحث‌انگیز‌تریــن مباحــث بیــن 

متفکــران و اندیشــمندان بــوده و هســت. بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی از مــوارد صاحب‌نظــران 
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از ایــن رابطــه بــا عنــوان یــک راه‌حــل در اجتمــاع صحبــت کرده‌انــد، مناقشــه بــر میــزان تأثیــر ایــن 

ــگاه ویــژه‌ای برخــودار اســت؛  رابطــه بیشــتر شــده اســت. کشــور ترکیــه در دنیــای اســام از جای

کــه توانســته اســت ضمــن پذیــرش قواعــد و احــکام اســامی، مباحــث مرتبــط بــا مدرنیتــه و  چرا

عدالــت اجتماعــی را نیــز به‌خوبــی پیــش ببــرد. بــر اســاس نظــر برخــی از صاحب‌نظــران ایــن امــر 

ــا  ــی از آنه ــه یک ــور دارد ک ــود در آن کش ــادی موج ــری و اعتق ــف فک ــای مختل ــه در جریان‌ه یش ر

یــان تصــوف و عرفــان اســت. رابطــه بیــن سیاســت و عرفــان در ترکیــه کتمان‌نشــدنی اســت.  جر

حلقــه اتصــال در اســام اجتماعــی ترکیــه، اندیشــه‌های دینــی و عرفانــی بدیع‌الزمــان نورســی 

اســت؛ البتــه در ایــن بیــن رخدادهــای سیاســی، اجتماعی، فرهنگــی و ... نیز بی‌تأثیــر نبوده‌اند. 

ــوده  ی ب ــرداز ــی و نظریه‌پ ــامی، دین‌شناس ــر اس ــدۀ تفک ــی احیا‌کنن ــه نوع ــی ب ــه‌های نورس اندیش

اســت. همان‌طــور کــه بیــان شــد خــود نورســی نیــز از تفکــرات نقشــبندیه تأثیــر فراوانــی می‌پذیــرد 

و همیــن امــر ســبب شــده اســت یــک اجتمــاع دینــی را بــا ســاختار صوفی‌گــری ترســیم کنــد. او 

کوشــید بــا تغییــرات و تحــولات زمانــۀ خــود همــگام شــود و بــا اســتفاده از تفســیر پویــا از عرفــان و 

دیــن در شــرایط بحرانــی بــه شــکل مطلــوب عمــل کنــد. در عرفــان نورســی، رابطــه بیــن شــریعت 

ی همچــون واجبــات دینــی از  و طریقــت و همچنیــن نزدیکــی بــه خــدا بــا اســتفاده از ابــزار

اصــول مهــم بــه شــمار مــی‌رود. طرفــداران ایــن اندیشــه کوشــیده‌اند بــا پیونــد علــم و دیــن و بیــان 

پروژه‌هــای فکــری متعــدد، رابطــه جدیــدی از طریقت‌هــای تصوفــی بــا جامعــه اجتماعــی مطــرح 

کننــد. نورســی تنهــا راه رســیدن بــه حقیقــت را اســتفاده از قــرآن می‌دانــد. طرفــداران نورســی 

گولــن دشــمنان امــت اســامی را جهــل، فقــر و تفرقــه می‌داننــد و معتقدنــد راه‌حــل  به‌ویــژه 

یــان اســام‌گرایی فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیــن روشــنگری عقلــی و  مشــکلات فقــط در جر

ی را در ترکیــه و حتــی جهــان  قلبــی اســت.این نــوع دیــدگاه توانســته اســت طرفــداران بی‌شــمار

اســام بــه خــود جلــب کنــد.
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کتابهمان‌
: دانشنامه جهان اسلام؛ ج 7،  ارول قلیچ، محمود )1382 ش(؛ »تصوف در آسیای صغیر و بالکان«؛ در

تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی.

فهیمـه  ترجمـه:  تـداوم؛  و  تغییـر  مرکـزی،  و  غربـی  آسـیای  در  نقشـبندیه  ش(؛   1389( الیزابـت  ازدالـگا، 

ابراهیمی؛ تهران: ]بی‌نا[.

امام‌جمعـه‌زاده، سـیدجواد و محمودرضـا رهبـر قاضـی )1392 ش(؛ »تحـول گفتمـان هویـت در ترکیـه از 

کیـد بـر حـزب عدالـت و توسـعه«؛ جامعه‌شناسـی سیاسـی جهـان  کمالیسـم بـه اسالم‌گرایی بـا تأ

اسلام، ش 3.

انتخابی، نادر )1392 ش(؛ دین، دولت و تجدد؛ تهران: هرمس.

: مرتضی قدیری؛ تهران: مؤسسه  زارع، محمدرضا )1382 ش(؛ علل رشد اسلام‌گرایی در ترکیه؛ ویراستار

 . مطالعات اندیشه‌سازان نور

یـم امیـری فیروزکوهـی  )1423 ق(؛ مقدمـات تأسیسـیه فـی  سـجادی، ضیاءالدیـن، احمـد آشـتیانی و کر

التصوف و العرفان و الحقیقة المحمدیة؛ بیروت: دار الهادی.

ترکیـه«؛ فصلنامـه  گولـن در  فالح، رحمـت‌الله )1389 ش(؛ »ماهیت‌شناسـی جنبـش اسالمی فتـح‌الله 

مطالعات راهبردی جهان اسلام، س ۱۱، ش ۴۳.

، عسگر )1390 ش(؛ »پدر اسلام سیاسی یا اجتماعی«؛ مهرنامه، ش 10. قهرمان‌پور

کمالیان، عزیز و عباس صالحی نجف‌آبادی )1394 ش(؛ »رابطه عرفان و سیاست در اندیشه سیاسی 

ی )حسـن صباح(«؛ فصل‌نامه علمی  کید بر دولت امامت‌گرای عرفان‌محور اسـماعیلیان نزار با تأ

- پژوهشی عرفانیات در ادب فارسی، ش 24.

مطهری، مرتضی )1373 ش(؛ آشنایی با علوم اسلامی؛ ج 2، قم: صدرا.

گیلانـی، احمـد و امیـن اعتمادی‌فـرد )1393 ش(؛ »زمینه‌هـای تفـاوت اسالم‌گرایی در ایـران و  موثقـی 

یخی جهان اسلام، س 2، ش 4. ترکیه«؛ دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تار
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. ی سرگردان؛ تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور نورالدین، محمد )1382 ش(؛ ترکیه جمهور

نورسی، سعید )1396 ش(؛ مکتوبات؛ ترجمۀ داود وفایی؛ تهران: رساله. 

، رسول )1392 ش(؛ »فراز و فرود جریان‌های اسلامی در ترکیه معاصر و نسبت آن با انقلاب  ی فیروز نوروز

اسلامی«؛ پژوهش‌های منطقه‌ای، ش 2.
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